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سـالكان  د و رنـج     است كه روح در   اي عاشقانه    غمنامه ،نظامي گنجه اي  » ليلي و مجنون   «منظومه ي 

زيادي براي تحليل مفاهيم و صفات هاي داراي قابليت ليلي و مجنون  .ا آشكارا مي توان در آن ديد      رحق  

بـه طـور    خصوص از زبان پدر مجنون، و گـاه         ه   در بيان نظامي و ب     ،عرفاني است كه گاه به طور مستقيم      

 هاي عرفاني   قابليتشده است كه    در اين مقاله سعي     . سخنان شاعر جلوه گر مي شود     در پس   غيرمستقيم،

 رحمـت   و ، جنون ، وحدت، فنا  ظرفيت، درد ، عنايت،   صبردر پرتو صفات و مقاماتي چون       ليلي و مجنون  

 عـشق   براي تبيـين ايـن    . و بررسي شود تا عشق متعالي متجلي در ظاهر منظومه، مكشوف گردد           نمايانده  

 اين يـمات و صفات عرفانو در جهت رسيدن به جهان بيني معرفتي نظامي در ليلي و مجنون، مقامتعالي
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.شده استمقايسه عرفاني  در ادبياتآلودددر منظومه اي عطار، به عنوان» مصيبت نامه ي« با  اثر

.عرفاننگاه تطبيقي، ،  عطار نظامي، مصيبت نامه يليلي و مجنون: واژگان كليدي

مقدمه
 ـ  كوزه ي  اتتراوشاز   هنري و ادبي، هرچند      آثار فاخر و برجسته ي     ثـر  ناخت صـاحب ا    ش

،جريان تعـاملات  . ان بيروني نيست   را دارد، بي تأثير از جه      است و رنگ و طعم جهان دروني او       

 رنـگ   است و هـم   آنانمعرفت   چگونگي    در آثار ادبي، هم برآيند     خالقانميان  و روابط   مناسبات

» در من «ن  حكيم نظامي گنجه اي نيز هرچند جها      .  خود را دارد   روابط اجتماعي حاكم بر زمانه ي     

ايـن  . نيست» بر من «بي تأثير از جهان بيروني و دنياي        خويش را در پنج گنج به نمايش گذاشته،         

.  ز اسـت  تأثيرگذاري و تأثيرپذيري حكيم گنجه در منظومه هاي او، به ويژه در ليلي و مجنون بار               

 انديشه  ي سرايد؛ ادگي مجنون را به ليلي م     علاوه بر اين كه داستان دلد     » ليلي و مجنون  «نظامي در   

. گـشود ن هـا     آ ت هاي متني مي شود پرده از چهره ي        در سر مي پروراند كه با دلال      متعالي  هايي  

 صـفات و مقامـات       عرفاني است كه در قالب     مضامين معرفتي ليلي و مجنون،      جلوه هاي يكي از   

ردمندي بر  رد دلالت مي كند، حاكميت روح د      چه ما را به اين دستاو     آن. ه است عرفاني نمايان شد  

مـصيبت  «مثنـوي   آن را شبيه    »ليلي و مجنون  « عاشق در     مدامِ صفت دردمنديِ . كلّ منظومه است  

 ميـان    و رابطه ي   ح گرايش هاي عرفاني نظامي    در اين مقاله، ضمن طر    .  كرده است  عطار» نامه ي 

ن با   آ رفاني در ليلي و مجنون و مقايسه ي       عشق انساني با عشق رباني، به بيان صفات و مقامات ع          

.مصيبت نامه مي پردازيم

ات كلّي-2
بديل شعر كلاسـيك فارسـي را       حكيم الياس بن يوسف نظامي گنجه اي، داستان سراي بي           

 بـود   آرماني ،دفاع از حيثيت انسان در زندگي اين جهاني       . ستكرامت انساني دان   سراينده ي  بايد

كه روزهـا  » اخيه« او به جماعت     يكي از علل گرايش هاي     و شايد كردكه نظامي آن را دنبال مي     



٩٩عطار» مصيبت نامة«نظامي و مقايسة آن با » ي و مجنونليل«بررسي جنبه هاي عرفاني در

 پرداختند و گـرد خـستگي از        واياي خانقاها به تهذيب نفس مي     ر ز در پي كار بودند و شب ها د       

 قـرن   ابتذال حاكم بر جامعـه ي     ) 38: 1360،  مبارز. (مسافران و غريبان مي افشاندند، همين باشد      

 ـششم از يك سو و آزادگي نظامي كه مانع مي آمد تا ب       رنـگ  سند زمانـه خـود را هم  ا پسند و ناپ

در اين گوشه نشيني هـا بـود كـه       .  خويش قناعت ورزد   او را بر آن مي داشت كه بر عزلت        كند،  

)90: 1370زنجاني،  (.چهله هايش چهل شده بود و خلوت هايش به هزار رسيده بود

سـبب  رباني انسان، گرايش نظامي به مقام روحاني ورواج عرفان و تصوف در قرن ششم و

 و بر ايـن     ان بجويد گوهر معرفت را با افسانه ها و داستان هاي زندگي عاشقان و شاه            وي تا   شد

اگرچه به حسب صورت افسانه است، امـا از روي          و اكثر آن ها   «: اساس است كه جامي ميگويد    

ومه هاي  نظامي با منظ  )606: 1375جامي،  (». كشف حقايق و بيان معارف را بهانه است        ،حقيقت

 ـ       ان گوهر معرفت  عاشقانه هم  ون عطـار و مولـوي لحظـه اي از           را مي جست كه عرفاي بنامي چ

زمينـي را   ه در ليلي و مجنون، عـشق        ، به ويژ   هايش نظامي در عاشقانه  . ندفارغ نبود ن  آدغدغه ي 

 در ميان عرفاي ايراني     اين شيوه از ديرباز   . مي دهد رار  قسيدن به عشق ملكوتي     واسطه اي براي ر   

. مرسـوم بـوده اسـت     ... ين القضضات همداني، روزبهان بقلـي شـيرازي و        چون احمد غزالي، ع   

ما برخي نيـز جمـال مطلـق را در         چون را درصورت چون مي ديدند، ا      ، زيبايي بي  يصوفيان جمال 

ين سري و چه آن سري،      عشق چه ا  ) 67: 1385ستاري،   (.هده نمي كردند   جمال مقيد مشا   آينه ي 

اين دلالـت بـراي سـالكي     اما ؛لاله اي است به سوي خدادان سر رهبري مي كند و دعارفان را ب  

در مثنوي نظامي، مجنون در مكتب، عاشق ليلي        )66: همان (.دآتش در نهادش زده باشن    است كه   

 بيابـان و همـدم       را آواره ي   او آتشي در وجود مجنون مي افكنـد كـه           اين عشق چنان  . مي شود 

 همـراه   ناكـامي دردمنـدي و ان مي يابد و با  اين عشق را كه با مرگ پاي      .  مي كند  وحوش و ددان  

ندره ميكل بر آن است كـه ايـن عـشق           آ) 263: 1366ستاري،   (.است، عشق عذري نام نهاده اند     

را از هوسناكي و طمع، نقشي جز ترميم يك شكست و ايجاد جان پناهي در عالم خيـال بـراي                    بم

.ه بودند، نداشتمحروم ماندمردمي كه از دست يابي به قدرت و شركت در نهضت بزرگ اسلام           

)38-37: 1984ميكل، (
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جسماني و انساني مطرح است، عاشق عذري از وصـال          جنبه هاي   هرچند در عشق عذري،     

او بـا گذشـتن از وصـال        . مـي رسـد   نمعشوق روي گردان است و هيچ وقت به وصال معشوق           

 تا سرحد مـرگ     ، عاشق در اين تعامل  . ر والاي عاشقي است   جسماني معشوق، در جستجوي گوه    

 موت ارادي، نهايت طريقـت      در عشق عرفاني نيز   . ايه مي گذارد  دي براي معشوق از خويش م     اار

ميـان  از اين رو مي تـوان گفـت كـه    . عاشق است و وصال عاشق جز با فناي او ميسر نمي شود     

 جنبـه هـاي      بـه گونـه اي كـه       ، و عشق عرفاني شباهت هاي فراواني ديده مي شود         عشق عذري 

.ديدي مي توانعرفانعشق  برتر، در  در مرتبه يي عشق را هم در عشق عذري و هممتعال

 ارتباط   و با توجه به سابقه ي      وحانيبا عنايت به شباهت نوع دلدادگي در عشق انساني و عشق ر           

امي بـر آن اسـت كـه بـا سـرودن             ايراني، نظ  -اين دو جريان عاشقانه در فرهنگ عرفان اسلامي       

ني يك بار ديگر مخاطبان را از عشق زميني به عشق متعـالي و روحـا              » جنونليلي و م   «منظومه ي 

زرين ( و معرفتي     عصر نظامي كه پر است از ابتذال فرهنگي        فراز و فرود جامعه ي    . رهنمون شود 

 وصال جسماني و    رميده از عشق هاي زميني و     دل شد تا حكيم گنجه،      سبب) 30-8: 2535كوب،  

، به عالم معنـا نظـر        ليلي و مجنون   در پس جهان عاشقانه ي    ار در شادباشي در آثار پيشين، اين ب     

كه عاشق را با درد و بيقراري مداوم تا موت ارادي در طريق معشوق و وحـدت بـا او مـي                      كند

.كشاند

لي و مجنون لي-3
 يك تمثيل سترگ دانست كه در يـك سـوي آن            نوي ليلي و مجنون را مي توان عرصه ي        مث

سـلوكي عارفانـه نهفتـه    ) جزء انتزاعـي  (عاشقانه نمايان و در سوي ديگر       ماجرايي  ) جزء حسي (

در طلـب او از سـر هـستي جهـان        پرده ديـده و   كه معشوق را بي     ون در مسند سالكي   مجن. است

صـبري و بيقـراري از      يت بـي    گذرد و در نها   برخاسته است؛ سرانجام از سر هستي جان نيز مي        

 ـ . ي مـي رسـد     وصال معنو   به شود و ميمعشوق، در طريق او فاني     لاي زيـرين و رويـين      هدر لاب

 شاعري كه سراينده ي   مقام موج مي زند كه با توجه به      ايهاي عارفانه داستان، اشارات و قضاوت   



١٠١عطار» مصيبت نامة«نظامي و مقايسة آن با » ي و مجنونليل«بررسي جنبه هاي عرفاني در

چـون شـاعراني  معرفتـي اي كـه    جهان بيني . مخزن الاسرار بوده است، عجيب به نظر نمي رسد        

 بيان كرده انـد، نظـامي در عرصـه ي          ادين هاي نم  ت و در قالب تمثيل     حكايا عطار در عرصه ي   

مـي تـوان در پـس       راپير گنجـه   بنيادين    انديشه ي  .نده است انماي) رمانس(عاشقانه  منظومه اي   

در ايـن  . عارف مثال شناختدر وجود متعالي مجنونِ    او ديد و عشق حقيقي را        جهان عاشقانه ي  

تحليـل   در    عرفاني بيشتري   هاي ليتاز قاب مقامات و صفاتي پرداخته مي شود كه      بررسي  مقاله به   

 ـ    ها وان در نگاهي تطبيقي آن    ت و مي    ند برخوردار »ليلي و مجنون  «جهان بيني معرفتي     ا  را موافق ب

.  عطار دانستصبغه هاي صوفيانه در مصيبت نامه ي

 ليلي و مجنون با مـصيبت نامـة         معرفتي جنبه هاي    مقايسه ي  رابطه با    تاكنون اثر مستقلي در   

در تحليـل اولـين     و  » شيرين در چـشمه    «رجوادي در مقاله ي   وپ نگرفته است؛ اما     عطار صورت 

 به جنبـه    عرفاني اشاره دارد؛ ولي    به تأويلات    )148: 1372پورجوادي،  (،  ديدار خسرو با شيرين   

نگاه عرفـاني بـه     » شور شيرين  «ه ي شعبانزاده نيز در مقال   .  نظري نكرده است   معرفتيهاي مستقيم   

در آثـار ادبـي خـود، شخـصيت         از آنجا كه نويسندگان      «: داشته و مي گويد    رينخسرو و شي  اثر  

آموزه ها و افكار خود را بازتاب مي دهند، نظامي نيز در ايـن روايـت ضـمير پنهـان و                     دروني،

.)75: 1389شعبانزاده، (» رويكرد عرفاني خود را نموده است

 ـ نقد تحليلي و تطبي    «ه ي ارداني در مقال  رضايي  همچنين   و » خـسرو شـيرين    «ه ي قي منظوم

عشق جسماني را پلي     جاهلي دانسته و     ه ي  نظامي را نوعي مدين    ه ي زمان» نظامي» ليلي و مجنون  «

 خسرو  در منظومه ي  البته  ) 94-95: 1387رضايي ارداني،    (.به سوي عشق ماورائي خوانده است     

 انتظاري بـيش از تأويـل   ، نمي توانماني عشق صريحا به بيان درآمدهو شيرين كه جنبه هاي جس  

 كه منظومة ليلي و مجنـون بـه دليـل جـدايي             دن برخي از قسمت هاي متن داشت؛ حال       پذير بو 

هم در تأويل پذيري مـتن و       را  فراواني  قابليت هاي   عشوق و حاكميت روح دردمندي،    عاشق و م  

. استدارهم در اشارات مستقيم عرفاني 
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ن با مصيبت نامه آمجنون و مقايسه ي وليرفاني در لي بررسي صفات و مقامات ع-3
 پير طريقت-3-1

 بـه  يك بار به طـور مـستقيم  .  اشاره مي كند»پير«دو نوع   به وجود   در ليلي و مجنون     نظامي  

كه سختي هاي غير مستقيم، در مقام پيري به طور  و يك بار  دارد اشاره   ي هدايت كننده  وجود پير 

.گوشزد مي كندمجنون راه را به 

رشاره ي مستقيم به وجود پيا-3-1-1

مـي خواهـد تـا ترتيـب        ،كه اسم و رسمش مشخص نيـست       آنگاه كه ليلي از پيري       نظامي

عاشـق و معـشوق    حـال   از  و   راه    نماينده ي  ،خضرهمچون مجنون را بدهد، پير را       ملاقات او با  

خـصيت  مي توان ش  ازاين رو،   . خبر حال مجنون را به ليلي مي دهد       اوست كه    و   مي خواند خبربا

 بـه نـامش      و  به چاره گري مي پـردازد      ديد كه ناگهان ظاهر مي شود،       پيري  ران طريقت را در     پي

 سـالك، خداونـد     گونه كه در مصيبت نامه، پس از سرگشتگي بـسيارِ         ؛ همان اشاره اي نمي شود   

: مي فرستداو براي را به ناگاهپيري 

ريخت    خاك عالم صدهزاران بار 

ري آمدشــق دستگيـآخر از ح

ان پيرــد همـد شــاه پديـناگ

و خضر پويانــدر راه روش چ

ار ريختــ ديندر بسي بر تخته ي

دشـري آمــال، پيــا سر غربــب

)1017-1016ب: 1386عطار،     (

 تقصيرردـري نكـاره گـكز ج

انــاي و راه جويــهنجارنم

)209: 1376نظامي،  (

تنها در صورتي مي توان نسبت دادن پير به خضر را پذيرفت كه آن پيـر، پيـر طريقـت يـا                      

 ـ«اي كه در ابيات يادشده وجود دارد،         قابل ملاحظه    نكته ي .باشدهمچون پير طريقت     » رهمان پي

البتـه  كـه  ،مجنون را به خرگاه ليلي مي بردكه  سخن مي گويد  زنياز پير ، پيشتر نيز    نظامي.است

، يـادآور پيـر طريقـت       كه پيرزن با مسامحه مي توان گفت      . مقامي متعالي چون پير يادشده ندارد     

:در او ديده مي شود هدايتگري پير  جنبه ي واست



١٠٣عطار» مصيبت نامة«نظامي و مقايسة آن با » ي و مجنونليل«بررسي جنبه هاي عرفاني در

ادــي زدور پيــد پيرزنــش

چون چند جفاش بر سر آورد

...ي به شكل شيداـبا او شخص

رآوردــش بــرد در ليليــگ

)132: 1376، نظامي(

قت طريرپدر مجنون به مثابه ي پي-3-1-2

مي سـازد و بـه او       از خطرات راه آگاه     اولين كاركرد پير در طريقت اين است كه سالك را           

از ايـن رو، تـا سـالك را         .  است توأم طلب معشوق حقيقي با مصائب زيادي        يادآور مي شود كه   

در وادي سلوك سرگشته خواهد      تر راه او را پيموده است،        پيري از جانب حق در نرسد كه پيش       

:دي رسخواهد و بدان ولايت برتر و اكمل نماند

رــراه رو را مي ببايد راهباست و پر آفت اي پسر  راه دور 

)1056پ:1386عطار، (

 پدر مجنـون قـرار دارد و از زبـان او بـه              اين كاركرد پير در منظومه ي نظامي، بر عهده ي         

آنچه ادعاي  . دصفاتي كليدي در طريقت معشوق اشاره مي شود كه در محل خود بيان خواهد ش              

پير صفت بودن پدر مجنون را بيش از همه اثبات مي كند، بيان مستقيم نظامي از زبان مجنـون در       

:سوگ پدر است كه او را استاد طريقت خود مي خواند

وديــاستاد طريقتم تو ب

بي بود تو بر مجاز ماندم 

تو بوديغمخوار حقيقيتم 

افسوس كه از تو بازماندم

)164: 1376نظامي، (

 طريقـت سـفر      چونان پير  مي پردازد و  نظامي از زبان پدر مجنون به تبيين مصائب راه عشق         

 مصيبت نامه به اين امر اشاره مي كند كـه            و چون عطار در    عاشق را از آغاز پيش گويي مي كند       

ي بلكه پله هايي هستند كه سالك با پشت سـر نهـادن آن بـه معـشوق                  سختي ها، نه سبب نااميد    

ازاين رو، پدر مجنون نيز با وجود برحذر داشتن پسر از اين راه پر خطر، به                . نزديكتر خواهد شد  

او نويد درمان دردش را مي دهد و با تمثيل رستن دانه، به طور غير مستقيم به جهـد سـالك در                      

:كندپرتو عنايت حق نيز اشاره مي
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ن ــاره جستــو ز چــد مشــنومي

دواريــه زو اميـه نـــاري كــك

هم سنگ در اين ره است و هم چاه

نــت نيست رستــه شگفــكز دان

...دواريـــب اميـــد سبــــباش

م بر راهــي دار ز هر دو چشـــ م

)87-88: 1376نظامي، (

تر در اثبات پيرانه بودن سخنان پدر مجنون اين است كه به طـور منطقـي، پـدر            مهم ه ي نكت

 ـ      اين را از راهي كه درپيش گرفته است باز دارد، نه         بايد او   مجنون   ه كه راه را به او بنمايـد، چنانك

بيش از سـاير    ا پدرش،  ب نديدار مجنو در نخستين   خصوص ب  از اين رو،   .پيران طريقت مي نمايند   

. پدر مجنون را مي بينيمقسمت ها نقش پيرگونه ي

در پرتو صبرو به عنايت حق معشوق وصال -3-2

عـشوق و در     عاشق از م   صبر. نامحمودمحمود و صبر  : نوع صبر وجود دارد    دو ،در طريقت 

 ـ را از معرفت عشق بي نصيب اشق عصبر نامحمود است كه درد فراق بيقرار نبودن،     از . دمـي كن

تابي در ناصبري از آرام و قرار ندارد و بي زماني كه به معشوق نرسيده،       اين رو، عاشق حقيقي تا    

 مرگ مجنون در پايان     . را براي بقاي جاودانه، به مقام فنا مي كشاند          او ،معشوق است كه سرانجام   

. پرداخته خواهد شد  به آن    كه در ذيل عنوان فنا       نهايت ناصبري او از فراق معشوق است      منظومه،

بر محمود و مورد تأكيـد پيـر   اما صبر كردن بر سختي هاي راه و همواره در مقام تسليم بودن، ص         

 وحـدت    سالك را تحت عنايت حق به سراپرده ي         سلوك محسوب مي شود و      لازمه ي  است كه 

مقالت سي ام مصيبت نامه، چون سالك از نوح مي خواهد كـه تـشنگي او را در                  در   .مي كشاند 

تحمـل   طـي كـردن عقبـات و    برخاسته و بـر لـزوم  طلب حق فرو نشاند، نوح به ملامت سالك         

: و سالك را به مقام صبر فرا مي خواند تأكيد مي كندمصايب راه

زخم خوردم روز و شب عمري دراز 

ار كردــو را ناچـر مي بايد تــصب

ازــبرد ــد زاري در من كــتا به ص

ار كردــاين كاره ي ــي چــتا توان

)5233-5235پ:1386، عطار(
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 اساسي در طريقت اشـاره      بيان كيفيت راه عشق، به عنصري     از زبان پدر مجنون و در     نظامي  

          در طلـب معـشوق    جهـد سـالك     .  طريق كند  مي كند كه طالب جز به نيروي آن نمي تواند طي،

در آغـاز او را بـه وادي   كـه  د و همـانطور  شودستگير سالك ايت حق  عنزماني معنا مي يابد كه   

هـم،  نظامي بـراي بيـان ايـن م     . او را پيش راند   رسيدن به معشوق نيز     راه  در  ،  ه است طلب كشاند 

 را كه بيان ديگري از عنايت يا فيض حق در وادي عرفان است، با صبر مدنظر قرار مـي                    »دولت«

: صبر بگزيند،ي راه كه مجنون بر سختي ها داندر مي ميسدهد و عنايت را به شرطي

دولت سبب گره گشايي است

گر صبر كني به صبر بي شك

...ست ادايـاتم خـ خپيروزه ي

و آيد اندك اندكــدولت به ت

)87: 1376، نظامي(

ظامي براي ملموس ساختن دريافت عنايت سالك در پرتو صبر، از تمثيل قطـره و دريـا، و           ن

تمثيـل  . سـت ا نهـايي   وحدت  و خاك و كوه استفاده مي كند كه يادآور فناي سالك در معشوق           

 فنـاي سـالك در دريـاي         كه عرصه ي   »جان«قطره و دريا در مصيبت نامه، بخصوص در مقالت          

.  تمثيل تازه اي اسـت     ، اما تبديل كثرت خاك به وحدت كوه       ار رفته، كه  جان الهي است، بارها ب    

 آنان را تـا  اري، سبب تعالي ذرات خاك و قطره مي شود و بردبطور كه  همان  نظامي به عقيده ي  

، عاشق را تـا مقـام معـشوق       بر رنج هاي راه عشق نيز     مقام كوه و دريا شدن پيش مي راند؛ صبر          

ل ذات او مي كشاندشدن و تبد:

دريا كه چنين فراخ روي است

رناك استــوآن كوه بلند كاب

هان تا نشوي به صابري سست

وي استـپالايش قطره هاي ج

هاي خاك استجمع آمده ريزه

گوهر به درنگ مي توان جست

)87-88: 1376، نظامي(

قي جبر ظاهري و عنايت حقي-3-3

ش اختياري نيست و هرچه پيش مي رود بـر درد نخـستينش             اگرچه سالك را در درمان درد     

محض نسبت داد؛ زيرا در جبر، رنجش       بي اختياري را به جبر       ننمي توان اي  اما  د،  شوافزوده مي   
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 ـ   در طريقـت بـي      كـه سـالك را    حقيقي نهفته است و عدم تمايل؛ اما در عنايتي         ر اختيـار و متحي

 نشان و واسطه ي    حقيقي، روح را آزار نمي دهد،     درد.  ظاهري تمايل نهفته است و رنجش    د،كنمي

ازاين رو مجنون در پاسخ پدر، خـود را در درمـان            . كشش و محبت ميان عاشق و معشوق است       

براي روشن شدن   . عشق بي اختيار مي خواند، نه بي ميل كه بالاجبار در اين راه قرار گرفته باشد               

ايـد سـراپاي وجـودش       نهد، ب  كه چون عاشقي در طلب معشوق گام      يادآور شد ، بايد   اين سخن 

ولين گام   ا ،در مصيبت نامه  .  نيست ارگونه كه گويي او را اختياري در رفت        آن غرق معشوق باشد؛  

بـر  سـالك   در هر قـدمي كـه       تا پايان مقالت چهلم،     د و   شوخداوند آغاز مي    ه ي ، به جذب  سالك

 تـا عنايـت حـق       طلب بكوشد، اين هر چه سالك در      بنابر. ودمي دارد، با نظر خداوند پيش مي ر       

 اسـت و عطـار      معـشوق ن اصالت دارد  آنچه در عرفا  . د، گشايشي نخواهد داشت   دستگير او نشو  

 خرقـاني كـه     به شـيخ  الت چهلم و از زبان حق،        در حكايت چهارم از مق     مهمبراي نماياندن اين    

:خطاب مي كند است، چنين  بويي از معرفتخواهان

م در آزال الأزل، هم در قدم،ــه

ودي از نخستـگر طلب از ما نب

...دم ــدر طلب بودم تو را، تو در ع

كي ز تو هرگز طلب گشتي درست؟

)7010-7013پ:1386، عطار(

شوق اين معنا است كه عاشق را در درمان دردي كه به عنايت مع            سخن مجنون نيز با نظر به       

توانـد كـرد؛ امـا      مي  ي نيست و تنها معشوق است كه درد عاشق را دوا            ا، اراده   شدهو  دامنگير ا 

مادام كه عاشق در طريق عشق گام مي زند و به مقام فنا و وحدت نرسيده اسـت، او را درمـاني                      

: نخواهد بود

ه نه بر قرار خويشمزين ره ك

وانـگشاد نتـوداين بند به خ

...داني نه به اختيار خويشم

وانـوين بار به خود نهاد نت

)89: 1376، نظامي(

 خويش مي پردازد و     تمثيل، به ملموس ساختن نگرش نهفته ي      با استفاده از    نظامي بار ديگر    

با رنـگ عارفانـه، در       داستاني عاشقانه و     كند كه در حوزه ي    از زبان مجنون به جبري اشاره مي        
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ي يابـد كـه عاشـق را بـر     يافته و در اين معنا مصداق م  معنا ، دو سوية طالب و مطلوب     رابطه ي 

:به كمال است) طلبي(شق ميلي شوق را بر عامعشوق و مع

اهــاد در چـود فتـسايه نه به خ

ورـــر مــا پـل تـر پيــاز پيك

د ماهــن نشــه خويشتــر اوج بـب

كس نيست كه نيست بر وي اين زور

) همان(

 گي ها مذموم، اما در طريقت و از سـوي           عاشقانه به جبري است كه در روزمر      عنايت، نگاه   

 نخستين معشوق مي توان بـه آن         يكي از مصاديقي كه در رابطه با عنايتِ        .معشوق پسنديده است  

ستاست پيش از خوا    خواست خداوند    رسيدن انسان هاي كامل به معرفت مطلق، به       ،اشاره كرد 

،  مجنون خواهان ليلي در مكتب مي شـود در آغاز ماجراي ليلي و مجنون نيز، علاوه بر آنكه . آنان

 نـزول درد عـشق از سـر عنايـت            نـشانه ي   خواست، و اين    اومي گردد ليلي نيز توأمان خواهان     

:معشوق بر دل عاشق است

 هر دو مهر مي رستدر سينه ياو نيز هواي قيس مي جست

)61: همان(

ار اختي-3-4

ت گـويي ايـن سـنّ     .  و جهد در رديف اختيار قرار مي گيـرد         ،همواره عنايت در رديف جبر    

شاعران در مسلك عرفان است كه در آغاز، جبرگرايـي مطلـق، بخـصوص در مـذهب اشـعري                   

ند، اما در ابياتي چند و گاه تا حدودي برابر، بـه دفـاع از اختيـار آدمـي تحـت عنايـت                مي نماي 

؛ اما ديدار مي نمايندعطار معتقد است كه راه را بي زحمت و رنج به سالك             .  پردازند خداوند مي 

اشـق،  به عبارت ديگر، بـي جهـد ع  .  بي جهد عاشق در موازات عنايت حق ميسر نيست   ،معشوق

 اگر كسي   ميگويد،عطار در حكايت شش از مقالت اول        . د بود ي معشوق نخواه  كششي نيز از سو   

معـشوق را   روي   شـده     تا براي يك بار هـم      شود ملازم    بايد  معشوق را بيند، در كوي او      بخواهد

 لارمـه ي    در ايـن ميـان     و جهد استعاشق، كه به عنايت معشوق       آن نظر نه به جهد       يند؛ زيرا بب

: استعنايت
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اه مي بايد نشستــر درگـليك بز جهد تـو نايـد بـه دسـت         آن نظر ا  

)1234: 1386عطار، (

او . مي يابـد ي مي پردازد كه تحت عنايت و جبر خداوندي معنا به دفاع از اختيار   ز  نينظامي  

از ايـن رو،    . دبا سعي طالب گشوده نمي شو     ينش جز   همچون عطار معتقد است كه گنج هاي آفر       

 تـسليم را     يك ورق بودن جبر و اختيار،      رويه ي و   د با تمثيل در آغاز ماجراي وفات شوهر ليلي،       

:.مي داند جبر، رساننده به مقصود اختيار را در سايه ي كار مي خواند و چاره ي

اري استـان كــهر نكته كه بر نش

ن و تو زين پس زين پس تو ومن، م

و و با تو زيست نتوانــي تــصبح

 روي داردذ ورق دوــــاغــــك

دبير ـار تــن سوي ورق شمــــزي

...رورت اختياري استـدر وي به ض

ن بســـان ما دو تــيك دل به مي

انـ صد جي دل و دوــه يكــالا ب

وي داردـــه از دو سـاجگــامـك

...ر حساب تقديرــوي دگـــزان س

)232: 1376، نظامي(

ت ظرفي-3-5

 و نزديكي مطلق با حق مـي رسـد كـه بـه بـالاترين ظرفيـت                  مقام وحدت سالك زماني به    

ار ليلي مي رود، مجنون      پير به ديد   آنگاه كه مجنون به واسطه ي     . ده باشد وجودي در طريقت رسي   

.  سـوخت   اگر پيشتر رود از فروغ آتش عـشق خواهـد           ليلي را ندارد و مي گويد      كي با تاب نزدي 

ر عالم معنا كه با      د ي است ل؛ او در پي وص    نيستو مجنون در پي وصال جسماني       نظامي در ليلي    

 ـ   رابطه ي  ،گويدعشقي كه نظامي از آن سخن مي        . فناي عاشق رخ مي دهد     ا ظرفيـت    مستقيمي ب

طالب آن دارد و ظرفيت عشق حاصل نمي آيد مگر با پيمودن عقبه هاي راه و كشيدن رنج هـاي                   

عطـار در   . بـالاترين آن اسـت    » فنـاي فـي االله    «طريقت براي صعود به مراتب بالاتر كه وصال با          

ي عقلـي   د، دارا بودن ظرفيت بالا    ق تأكيد مي كن   در عش داشتن ظرفيت بالا  مصيبت نامه نه تنها بر      

شرالدوله، عاشـقي او را بـي        حكايت طولاني     عاشقي خوانده و در    را نيز شرط ورود به جاده ي      

 به دليل نداشتن ظرفيت بالاي عقلي، از ظرفيت وجـودي بـراي       چون او مي كند؛   ارزش قلمداد   
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 و بي آنكـه بهـره اي از         رد، لاجرم تاب ديدار معشوق را ندا      استعاشق حقيقي بودن نيز محروم      

:ببرد، مي ميردعشق 

الـديد خاتون او ندارد آن كم

پس فرستادش به سوي مدرسه

الـقيل و قدر ميان اهل علم و

الـماورد يك ذره تاب آن جـك

گرددش اين وسوسهگفت تا كم

الـل او اندك كمبوكه گيرد عق

)3069-3071: 1386، عطار(

 عشق نرسيده كمال در توقف مي كند؛ زيرا هنوز به مرتبه ي      ده قدم مانده به ليلي    مجنون نيز   

 از مهـم    يكـي . را داشته باشد    با او  وصال معشوق و در نهايت،      تا شايستگي و ظرفيت نزديكي با     

 فنا از   مرتبه ي در   است كه     تحيري ، سالك است   پيوسته ي  ،پيش از مقام وحدت   ترين صفاتي كه  

.  او ديـد    هوشـي   بي را مي توان در لحظه ي     مجنون  نهايت حيرت   . ده مي شو  وجود عاشق زدود  

 و ر پايـان منظومـه  ويلي مجنـون د ؛ اما مرگ تأدارد ناتمام بودن مجنون در عشق  نشان ازاين امر 

 معـشوق    با وصالبه ظرفيت كامل براي   ،   مجنون اشارة شاعر به وصال معنوي، اثبات مي كند كه        

، به كمال ظرفيت وجودي بـراي  مه در انتهاي طريقت   الك مصيبت نا  ؛ همانگونه كه س   استرسيده

:وصال مي رسد

وزمـــرك روم بســر پيشتــگزين گونـه كـه شـمع مـي فـروزم          

)212: 1376، نظامي(

ني بودن عشق مجنون يـا   دارد و فرازمي مهمي كه در بيان ديدار مجنون با ليلي وجود   نكته ي 

 بودن عشق او را اثبات مي كند؛ آنگاه است كه مجنون بيش از آنچـه بـه ليلـي        ي تأويل دست كم 

و وصال جـسماني  حرام مي داند، در حالي كه اين نزديكي  عشق نزديك شده است را در مذهب 

واقـع  ونه مي نمايـد، در     ديوانه گ  ، سخن مجنون كه در ظاهر     .در عشق زميني امري طبيعي است       

: جلوه اي از آن است مجنون دارد كه ليلي تنها و متعالينشان از عشق حقيقي

...اك استــر مذهب عشق عيبندان هلاك استــزين بيش قدم زم
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زين بيش غرض بر او حرام استام استــه عاشق تمــز كـاو ني

)213: همان(

 نفي و اثبات-3-6

ويـشي  سالك طريقت در جستجوي معرفت، نمي تواند ميان اصالت وجود خويش و بـي خ              

 است و تا رسيدن به مقام يقين و معرفت          ي و نيستي  و همواره در نوسان هست    ا. خود به يقين برسد   

وجود انـسان سرشـته ي  ل از آنجا كه گِ. استبه هستي خدايي و نيستي آدم گونه اش، مضطرب  

 بـه  طريقـت سالك در نهايـت  وند از ذات خود در او دميده؛   حق و جان او روحي است كه خدا       

شناسـي واقعـي، خـود      ه وجود او به وجود حق است و خود         ك مي يابد اين معرفت دست    درك  

: ناديدن در برابر حق

از دل و گل در جهان من بر چه ام؟

م؟ـم، يا نيـم من، ندانــهستـچهي

ميان، من برچه ام؟ه، درـاوست جمل

چون همه اوست، آخر، اينجا من كيم

)4268-4269پ:1386، عطار(

رش بـار ديگـر بـه ديـدار او        زماني در وجود مجنون ديده مي شود كه پد        نفي و اثبات    اين  

 نمـي  ، راه قـرار دارد تر شده و در ميانـه ي     اين بار كه مجنون به نهايت عاشقي نزديك       .مي رود 

كه مجنون نيـز چـون   م است مسلّ.  يا مطلوبقرار داردطالب در مقام تواند به اين يقين برسد كه     

اين نفي و اثبات به آن دليل است كه هـستي            مقام وحدت به يقين مي رسد و       درسالك طريقت،   

: اوست و دوئيت وجودش در معشوق محو و يكي نگشته استباهنوز عاشق 

ن رفتـاد مــدر ز يـتنها نه پ

در خود غلطم كه من چه نامم؟ 

خود ياد من از نهاد من رفت

م كداممــم و عاشقـمعشوق

)157: نظامي(

 تـري فـرو     مجنون پس از خبر يافتن از شوهر كردن ليلي در سرگـشتگي و حيـرت عظـيم                

 اول بار كارگر نمي افتد، پـسر را تنهـا بـه صـابري در       در چون آموزه هاي پدر مجنون    . مي رود 

 و بـا پـسر وداع       مي كشد ز از عاقل كردن مجنون دست       و ني گويي ا . درمان دردش فرا مي خواند    
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 عشق عوام و در      از ستان است كه عشق مجنون چيزي بيش       مرحله از دا   نمي كند و درست در اي     

.در عالم معنا جلوه گر مي شودمقام عشقي عارفانه 

 درد-3-7

ليلي و يكي از دلايلي كه سبب شد براي بررسي جنبه هاي عرفاني       چنانكه پيش تر بيان شد،      

، حاكميت روح دردمنـدي در كـلّ دو اثـر            عطار شود   به مصيبت نامه ي    قيمجنون، نگاهي تطبي  

؛ استويل پذير   ليلي و مجنون اثري عاشقانه اما تأ      با آنكه مصيبت نامه اثر صرف عرفاني و         . است

ر متبلـور   تي كم رنگ  تر و در مثنوي نظام    هر دو در پي هدفي هستند كه در مثنوي عطار پررنگ          

را » درد«و شاعر عنصر     هر د  . پنهان مانده است   ،شقانه بودن اثر   در پس عا   و به عبارت ديگر،   دهش

آن را  گرفته اند و در هر چند بيت يك بار          كاره  ر هدايت عاشق ب   د (Dominant)به طور غالب  

افزونـي عـشق   . مـي باشـد   مربوط به مترادفات و مصاديق درد   كه گاه اين تكرار    مي كنند تكرار  

 از اين درد نخواهد      تا زماني كه به معشوق نرسيده      ن نيز با افزوني دردمندي او توأم است و        مجنو

ي مي گويد كه بـار ديگـر        مي خواند و سخن   را اندوهي جاودانه  ازاين رو، مجنون دردش     . رست

: را اثبات مي كندمتعالي بودن عشق او

انيـدر صورت اگر ز من نه

 نقش تو از ميانه برخاستگر

...ت درون جانيـاز راه صف

ه برجاستـاندوه تو جاودان

)258: 1376، نظامي(

 پير قدم در راه  مي نهـد و خـود را در برابـر    دلالت كه به  از زماني سالكدر مصيبت نامه،    

 فنـا  اه كـه در آسـتانه ي     تا آنگ  ، ناتوان مي بيند   نايت خداوند بر جان او پديد آمده      دردي كه به ع   

: قدمي بي عجز و ناله برنمي داردقرار مي گيرد، 

م پرشور بودــصد هزاران عال

رگرفتـان زاري بــلاجرم انب

اي زور بودــجاي زاري بد نه ج

در به در، بي زور، زاري در گرفت

)1096-1095پ:1386، عطار(
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درد بر عشقت عناي رجحان -3-7-1

آنگاه كه عنايت خداوند دامنگير سالك مـي شـود و او را در وادي طلـب                 در مصيبت نامه،    

مندي سالك همراه با گريه، بيقـراري و زاري تـا          ددر.  مي نهد   طريقت در جاده ي  مي افكند، قدم    

عطـار در  . لـق اتـصال دارد     هدايتگري است كـه بـه اصـل مط         زله ي آستانة فنا با اوست و به من      

 خدا مي گويد كـه مجنـون بـه      جنون او را به خانه ي     م، از بردن پدر م     ا حكايت نه از مقالت سي    

:درمان دردش، از خدا طلب درد بيشتر مي كندجاي 

ان درد كار نيستـهر كه او خواه

گر تو هستي اهل عشق و مرد راه 

وردار نيستـاز درخت عشق برخ

!درد خواه و درد خواه و درد خواه

)5351-5352: همان(

د، خود را دچار دردي مي خوانـد   خيال خود از عشق ليلي سخن مي كن  در چونمجنون نيز   

مجنون نشان از اصالتي دارد كه نظامي بـراي درد          بيان  .  درماني جز عشق ندارد    ،كه تا زنده است   

 گفـت  بايدعشق را دواي دردش مي خواند، ،مجنونچونو عشق، به طور جداگانه قائل است و      

: عطار آن را سرآغاز طلب خوانده استمانند داده و برتريكه نظامي درد را بر عشق 

سيلاب غمت مرا ربوديگرآتش عشق تو نبودي

)67: 1376، نظامي(

در پاسخ مجنون به سلام بغدادي آنگاه كـه خـود را   را كه سبب نزول درد مي شود،        عنايتي  

 رسـيده از    ،اگر دردي كه طالب را گرفتار مي كنـد        . چون مجنون عاشق مي خواند، مي توان ديد       

عـشق سـلام را   مجنون، ازاين رو، .  نباشد، عشق را نيز حقيقتي نخواهد بود يدرگاه معشوق حقيق  

در جـان دردمنـد   كـه   ي   را در كشيدن بار عشق     نمي داند و به همين دليل او      حق  ناشي از عنايت    

:د مقاوم نمي يابخود دارد،

زيــي گريـاز رنج ضرورتترسم چو به لطف برنخيزي

)222: همان(
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 گريستن ازمصاديق درد-3-7-2

در هر چنـد بيـت،      ... مشتقات و مصاديق درد در ليلي و مجنون چون زاري، غم، گريستن و            

 و نتـايج    گريستن از مصاديق  .  بار تكرار شده است    40، بيش از     درد به تنهايي   يك بار و كلمه ي    

بـا  مجنـون   در سخنان   نظامي  دردمندي است كه همواره در وجود بيقرار مجنون ديده مي شود و             

: صريحا به اين خصوصيت بارز اشاره مي كند،پدر

گريه ست نشان دردمنديدي ؟ــچرا نخنگويند مرا

)89: همان(

 جـان دادن در راه عـشق    رمستقيم به خلاصي از درد به واسطه ي       طور غي نظامي آنگاه كه به     

، بـه ملمـوس   مور در تمثيل كبك و   عشق را به دور از خنده مي خواند،        اشاره مي كند و دردمند    

 را با فنـاي مـرد طريقـت         ا تمثيل خر باركش، خلاصي از بار درد        ب وساختن اين امر مي پردازد    

 را از  آن، بـي موقـع  ، بـا خنـده ي    ل، كبكي كه موري را شكار كرده      در تمثيل او  . اثبات مي كند  

: مي داند كه او مرده استيخر باركش را زماندگي آسودر تمثيل دوم شاعر دست مي دهد و 

يــك حالـه كرد كبهچون قهق

ردـد مــه كاينچنين زنـهر قهق

ارـد بـآن پير خري كه مي كش

ردـــي پذيــي آنگهــآسودگ

يــرد خالــور كــار ز مــمنق

...شك نه كه شكوه ازو شود فرد

ارــي كند كــتا جانش هست م

ردــمين بــن چنيــز زيستــك

)90: همان(

 دردمندي را    اهميت گريستن در طريق حق، پيشينه ي       ندعطار در مصيبت نامه براي نشان دا      

به ازل مي رساند و در يك حسن تعليل عارفانـه، گريـستن در مقـام درمنـدي را علـت هبـوط                       

:مي خواند) ع(حضرت آدم 

ار چيستــچون بديد آدم كه سرّ ك

ريـون گــگر تو هم فرزند اويي خ

قصد دنيا كرد و عمري خون گريست

ريـر افزون گــكم مباش از ابر، ز اب

)5140-5139پ:1386، عطار(
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وحدت-3-8-1

ظر بر معـشوق داشـته      اصالت حقيقي در جهان عشق با معشوق است و عاشق همواره بايد ن            

اين دوئيت تا زماني كه سالك در راه معـشوق فـاني            . باشد و بداند كه وجودش متعلق به اوست       

نگشته است، ادامه دارد و آنگاه كه جان در طريق جانان ببازد و از موجوديـت خـويش نيـست                    

 ـ  شود، در مقام وحدت و در بقاي جانان محو مي شود و به يكرنگي مطلق     . دبا معـشوق مـي رس

عطار در مصيبت نامه براي ملموس ساختن كمال فنا و بقاي سالك، از تمثيل سايه و خورشيد، و                  

قطره و دريا استفاده كرده است و از جمله در حكايـت دوم از مقالـت بيـست و هـشتم، بـراي                       

نماياندن وحدت ميان عاشق و مجنون از گوي باختن محمـود و ايـاز مـي گويـد كـه از كمـال             

: قائل شودي توانست ميان آن دو فرقيكسي نميكرنگي 

جان چو گردد محو در جانان تمام

ه در صورت بود رنگ دويـگرچ

ر دوامـرد بــجان همه جانان بگي

...ويــود، وليكن معنـجز يكي نب

)5006-5007پ:1386عطار، (

 عالم عرفان اشاره كرده و      ي و مجنون، چندين جا به به اين وحدت عاشقانه در          نظامي در ليل  

معرفتـي  .  ديدار مجنون از ليلي و از زبان مجنون به تبيين اين يگانگي پرداخته اسـت        در لحظه ي  

 كـه حجـاب    اسـت  در جهاني طلب وحدت نهايي سخنان مجنون ديده مي شود، نشانه ي      كه در 

حقيقي پرده نمي افكند و جان حقيقت بـين مجنـون ايـن بـي               جسم بر وحدت عاشق و معشوق       

جـسم  واسـطة  معـشوق بـه   و يت ميان او كه دويدرمي يابد و  مي بيند  پردگي را در همين جهان    

: است جانان در اصل وجود و كمال يگانگيه جوينده ياست نه جاني ك

 زيــن پــس  بــا جــان منــت قــدم نــسازد

ــوان    ــست نت ــو زي ــا ت ــو و ب ــبحي ت ص

ــ ــته يكتاســت در خــود ك ــه رش شمت ك

ــكه ي ــون سـ ــرددچـ ــه گـ ــا يگانـ  مـ

 زيـن پـس    يعني كه دو جان به هـم نـسازد        

الا بـــه يكـــي دل و دو صـــد جـــان   

ــت    ــي راس ــود يك ــدد ش ــن دو ع ــا اي ت

ــردد    ــه گــ ــي از ميانــ ــش دويــ نقــ

)215: 1376، نظامي(
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 اشارت مستقيم نظامي به مقام وحدت است كه با تمثيل يكتا گشتن نـخ از    ،يكي گشتن سكه  

يكدله بودن صبح، به اعتبـار      . برهم تابيدن و يكدله بودن صبح، به ملموس ساختن آن مي پردازد           

 ـ نكته اي كه در اين ابيـا    . ، به اعتبار جان بخشي اوست      بودن خورشيد و دوصد جان    م شت بـه چ

در آمـوزه   . مي آيد، آن است كه مجنون مي خواهد معشوق را براي كمال وصل در خـود كـشد                 

 ـ       عاشقانه، عاشق  عرفاني و حتي در داستان هاي صرفا       يها شنده ي در معشوق محو مي شود و كِ

مي خواهد وجود ليلي را در وجود خويش كـشيده و           حقيقي معشوق است، در حالي كه مجنون      

؛ زيرا قريب بـه  معشوقز سوي ديگر، محور اصلي در ليلي و مجنون، عاشق است نه    ا. محو سازد 

، از ويژگي هاي عاشق در آثـار عرفـاني          كه نظامي براي مجنون بر مي شمارد       صفاتي   اتفاق تمام 

 كمال عاشقي و معشوقي، هـر دو را در          ، اين امر ما را به اين نكته سوق مي دهد كه نظامي            .است

 اين برداشت دوگانه از شخصيت مجنون، نـشان از اصـالت            .ر ساخته است  وجود مجنون جلوه گ   

معني در نظر نظامي دارد و اينكه وجود جسماني مجنون بهانه اي براي ظهور اين معـاني اسـت؛                  

 آنجا كـه    و عاشق حقيقي    ،آنجا كه سخن از دردمندي و بيقراري در طريق معشوق است، مجنون           

) نشانه اي از معشوق حقيقي( معشوق حقيقي    ،، مجنون سخن از وحدت نهايي و محو عاشق است       

.است

فنا-3-8-2

بارهـا در    كـه    اين مفهـوم  . انان است  به وجود ج    جان او نيست،    عاشق به واسطه ي    زندگي

،سرانجام به اين معناي اساسـي خـتم گـشته اسـت كـه چـون عاشـق              مصيبت نامه تكرار شده،     

جرم سالك، بر لب درياي فنا خود را غرقه خواهد ساخت           بي وجود معشوق زنده نخواهد بود، لا      

عطـار بـراي بيـان ايـن     . تا وجود محدودش با اتصال به اصل و پيوستن به ذات معشوق بقا يابد         

:             از جان دادن مجنون بر سر گور ليلي مي گويد،مفهوم در حكايت هفت از مقالت سي ام

ــس  ــود و ب ــان ب ــشق جان ــده او از ع ســـش نفــرو رفتــي او فــرم بــلاجزن

)5311پ:1386، عطار(
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تا زماني كه مجنون    . در ليلي و مجنون نيز فناي عاشق در مرگ متعالي مجنون ديده مي شود             

 ـ ن خواهان وصال جـسماني نيـست      ند، مجنو  اين جهاني عشق مي باز     لي در پرده ي   و لي  ه ، چنانك

ز حجاب جـسم مـي رهـد، مجنـون،      اين مطلب است؛ اما چون ليلي اؤيدديدار ليلي و مجنون م    

بيقرار از طلب معشوق با موتي كه يادآور موت ارادي است، بر سر خاك ليلي جان مـي بـازد و                     

 در  ، بنيادين نظـامي    بلكه در انديشه ي    ،اين ادعا ثابت مي شود كه مجنون نه تنها در نگاه تأويلي           

، تـصوير  ن مجنون در گور ليلي نهاد عالم معنا است كه در عرفاني و وحدت با معشوق پي وصال 

:نمادين چنين وحدتي در كمال عشق است

د ــدنه را گشاــپهلوگه دخم

ودند درين جهان به يك عهد ب

...ي اش نهادندـدر پهلوي ليل

مهد يكخفتند در آن جهان به

)268: 1376، نظامي(

وانه دي-3-9

بي عقلي سالك را از ابتداي كتاب مورد تأكيد قرار مي دهـد و              مقام  ،عطار در مصيبت نامه   

 جنـون ديوانگـاني كـه آنـان را     نگرش عرفاني خود، توضيح مي دهد، در  براي تبيين مقام ديوانه   

نـد و سخنانـشان را عاشـقانه، از نـوعي كـه خلـق               گروهي خاص از جويندگان حـق مـي خوا        

. ند و درمان دردشان جز در دست خداونـد نيـست  ت؛ آنان از عشق حق در جنون   مي انگارند نيس  

نـان  رفاني شخصيت ديوانه مي پردازد و آ      ازاين رو، در حكايات فراواني به نماياندن جنبه هاي ع         

در حكايـت اول از     ) 147-174: 1389اسـفنديار،    و مـؤذني (.ستايدن حق مي    ارا در زمرة طالب   

د بيگانه باشد؛ زيرا مـادام كـه        خر هفتم، ليلي از مجنون مي خواهد تا مي تواند با            مقالت بيست و  

سي با او  آيد، بسيار زخم مي خورد؛ اما چون در شمار ديوانگان باشد، ك        چون عاقلان به سوي او    

، كـه در طريقـت، عاشـق در نهايـت سرگـشتگي            ليلي، اشارتي است بر آن     سفارش. كاري ندارد 

 زيـان در كوي عـشق بـه كـار نمـي آيـد و مايـه ي         حديث بيدلان بايد آغاز كند كه متاع عقل         

:مي شود

ودا بودــر ســهر چه گويد از سون دريا بودـده چــهر كه او شوري
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نــباشد رد مكه ـمرد چون ديوانچون به گستاخي رود زايشان سخن

)  4799-4801پ:1386، عطار(

 ديوانـه،   ، واژه هـاي    در ليلـي و مجنـون      نام ديگر ديوانه   مجنون به عنوان     مه ي  كل علاوه بر 

 ـ. كار رفته اسـت   ه   بار در ليلي و مجنون ب      50زنجير پاره كرده و بخصوص شيفته، بيش از          ونِجن

 رو، خصلت هايي كه     نيازا.  كه مردم مي انگارند     ديوانگي  عشق اوست نه آن    انه ي مجنون نيز نش  

 نيـز   نظامي منظومه ي در مجنونِمي شمارد،برعطار در مصيبت نامه براي ديوانگان از عشق حق     

به خانه ي خدا مـي بـرد،        يافتن  براي نمونه، آنگاه كه پدر مجنون او را براي شفا           . ديده مي شود  

:حال حاوي مفاهيم عرفاني است او هستيم كه در عين شاهد زبان گستاخانه ي

يارب به خدايي خداييت

كز عشق به غايتي رسانم

وانگه به كمال پادشاهيت

كو ماند اگرچه من نمانم

)80: 1376، نظامي(

باشد، درمان كننده مي خواند و كمال عشق مجنـون  عشق يوانگي اي را كه حاصل       د ،نظامي

 مجنون را در عشق بيقرارتـر  ،تر مي شويم  ك  زدييد؛ زيرا هرچه به پايان داستان ن      را در آن مي نما    

عطار .  در راه معشوق جان مي بازد،ي و جنونردر نهايت بيقراجا كه ن  تا آ، مي بينم  و مجنون تر  

.  آخرين مقالت مي خواند     مقام فنا در    رسيدن به   لازمه ي  »بيدلي« را پيش از مقام      »ليبي عق «مقام  

.  كه در وجود ديوانگان مصداق كامل مي يابد        مي رسد اي  به مقام بي عقلي     سالك در اين مرحله     

نون او را مقامي پيش از فنا و به عنـوان  ، جبا نماياندن بي عقلي كامل در وجود مجنوننظامي نيز  

:مي نهد در وجود مجنون به نمايش به معشوق، رسيدن  يلازمه

هر روز خميده نام تر گشت

هر شيفتگي كزان نورد است

در شيفتگي تمام تر گشت

زنجير بر صداع مرد است

) 79: همان(
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جهتين
نظامي با . را ديد نظامي جهان بيني معرفتي مي توان، ليلي و مجنون  در پس جهان عاشقانه ي    

ميان دو جهان عاشقانه و عارفانه پيوند برقرار كرده و بـا ايـن       ،  هر عشق و صفات عاشق    تبيين گو 

يز شـرح  مصيبت نامه ن.  نظم كشيده استر را در خدمت عشقي متعالي به رشته ي كلّ اث رويكرد،  

سفر عرفاني سالك عاشقي است كه در پرتو صفات و مقامات طريقت و در جهـت رسـيدن بـه                    

مصيبت نامه مقايـسه     ليلي و مجنون با      ،از اين رو  معشوق ازلي، تحت دلالت پير گام برمي دارد؛         

 معشوق، به عنوان غايت سير سـالك        وصال و وحدت با   حاكي از آن است كه      نتايج،  . شده است 

ه  با طرح حكايات تمثيلي دنبال شـد       ، عارفانه و عاشقانه    مجنون در اين دو منظومه ي      و دلدادگي 

 در مثنوي هاي خود بـه       بيش از ساير صفات   را   صفت ديوانگي و دردمندي      ،هر دو شاعر  است و 

ن صـبر،  در پرتـو صـفاتي چـو   ،مـصيبت نامـه   و سـالكِ  نظاميمنظومه يمجنونِ.اندكار برده   

يافته  مقام فنا و وحدت  براي وصال با معشوق در  كمال استعداد را  ...  و نجنو،  دردمندي، بيقراري 

 چونان سالك طريقت در راه رسيدن به معشوق رنـج           ،جنون به عنوان مصداق عاشق حقيقي     م.اند

 پيـر طريقـت اسـت، از بـدايت،          ز منظومه كه به مثابه ي      پدرش در آغا    و به واسطه ي    ها كشيده 

هماننـد  بررسي ليلي و مجنون نشان مي دهد كـه مجنـون            . استنهايت و خطرات راه آگاه شده       

همچون رهرو عاشق در مصيبت     خواهان وصال با ليلي در جهان مادي نيست؛ او          عاشقان عذري،   

مرگ مجنون در پايان مثنوي،.  استدر پي رسيدن به نهايت وصل با معشوق در جهان معني    نامه،  

؛ همان  معشوق لايزال مي كشاند    را به وحدت با      شق عا فناي نمادين او در پايان طريقتي است كه       

 و وحـدت در     ي حقيقـي  گونه كه سالك مصيبت نامه در پايان طريقت با فناي در معشوق، به بقا             

. مي رسدوصالسراپرده ي
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